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Shaykh Aḥmad al-Aḥsāʾī, from an ontological standpoint, 
posits that the root of free will lies in existence (wujūd) and 
essence (māhiyyah). As an advocate of the primacy of the 
two principles (aṣālat al-aṣlayn - the “primacy of the two 
principles,” namely existence and essence), he maintains 
that existence (wujūd) necessitates virtuous behavior, while 
essence (māhiyyah) inclines toward malevolent behavior; 
the deliberation between good and evil, and the subsequent 
choice of one over the other, is precisely what constitutes 
free will (ikhtiyār). Furthermore, Aḥsāʾī considers existence 
to be an act of God (fiʿl bi al-dhāt ḥaqq taʿālá) and attributes 
essence to God indirectly (bi al-ʿaraḍ). Therefore, though 
valid, the attribution of evil and wickedness to God is not 
essential. Aḥsāʾī also justifies the issue of human will and its 
relationship with God by grounding the existential 
subsistence of human beings and their actions in God, while 
simultaneously maintaining human power to perform or 
abandon such actions. The present research, compiled 
through documentary methods and processed through 
analytical and logical methods, critically examines Aḥsāʾī’s 
theory regarding the explanation of human will and its 
relationship to God’s power. 
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ژه  دوا  ها: کلی
 ، یاحسائ 
 وجود، 

  ت،یماه
 جبر،  

 ر ایاخت 

 ت یرا وجود و ماه   اری اخت  ۀشیر  شناسانه،یهست  یبا نگاه   یاحمد احسائ  خیش
) است، معتقد است وجود  تی(وجود و ماه  نی. او که قائل به اصالت اصلداندیم

و   کین  انیم  دیاست و ترد  يبدرفتار  یمقتض   تیو ماه   ي رفتارکین  ياقتضا
او وجود    گر،ید  ي. از سوستین  اریجز اخت  يزیاز آن دو، چ  یکیبد و انتخاب  

تعال حق  بالذات  فعل  ماه   داندیم  یرا  نسبت   تیو  خداوند  به  بالعرض  را 
 ح یو شرور به خداوند، اگرچه صح  هاياسناد بداز نظر وي،    ن،یبنابرا  دهد؛یم

 ز ی آن با خداوند را ن  ۀو رابط  یانسان  ۀاراد  ۀمسئل   ی. احسائستیاست، بالذات ن 
  ا یحال قدرت بر انجام    نیانسان و افعال او به خداوند، و در ع  يبا قوام وجود

 ي . در پژوهش حاضر که در گردآورکندیم  هی ترك آن از جانب انسان، توج
نگاشته شده    یو منطق  یلیتحل   ۀویو در پردازش به ش  ياسناد  ۀویمطالب به ش

آن با قدرت خداوند  ۀو رابط  یانسان   ۀاراد نییدر مورد تب  ی احسائ  یۀاست، نظر
 .قرار گرفته است يمورد نقاد

نقادي دیدگاه هستی 1403مهر، فردین (صیدي، محمود؛ جمشیدي :  استناد باب جبر و  ).  شناسانه شیخ احمد احسائی در 
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 مقدمه 

پس از اعتقاد به اینکه    ،خداباوران  .شناسی استمسائل حوزۀ انسان  نی ترمسئلۀ جبر و اختیار یکی از غامض
شوند دارد، با این پرسش مواجه می  انسان در این عالم مکلف است و اینکه خداوند قدرت و علم نامتناهی

که آیا انسان در افعال خویش مختار است یا مجبور؟ اگر خداوند از ازل به انسان و افعال او علم دارد و اگر  
توان اختیار انسان را  وجود و فعل انسانی متقوم به وجود خداوند است و از خود استقلالی ندارد، چگونه می

گر انسان مجبور باشد، وجود بهشت و جهنم و نیز اوامر و نواهی الهی را از چه  توجیه کرد؟ از سوي دیگر، ا
هاي مشابه سبب شد که در طول تاریخ اندیشۀ اسلامی،  ها و پرسش توان موجه نمود؟ این پرسشطریق می

عتزله  اي مانند مبرخی مانند اشاعره به جبر گرایش یافتند و عده   .اي ساز کند و راهی بجویدهر کسی اندیشه 
جبر و تفویض مطلق را انکار نمود و قائل به    (ع) شیعه به برکت وجود ائمۀ اطهار  .به تفویض معتقد شدند

اي تازه ایجاد کرد و معتقدان به  البته تفسیر و تبیین این امر میانه خود مسئله   . امري در میانه این دو شد
   .امامت، تفاسیر متعدد و متنوعی ارائه نمودند

بین،   این  باورهاي هستیدر  بر  تبیین کرد که مبتنی  را  احسائی دیدگاهی ممتاز  احمد  شناسانۀ شیخ 
ار این است که هر شیء ممکنی مرکب از وجود و از نظر احسائی، اصل مسئله در بحث جبر و اختی  .اوست

به  بلکه  ندارد؛  بالذات  قیام  و  است  (احسائی،  ماهیت  است  خداوند  به  قائم  صدوري    ، 1 ج.   ق،1426نحو 
که در برخی آیات و احادیث نیز به این معنا اشاره شده است: «وَ منِْ آیَاتِهِ أَنْ تقَُومَ السَّمَاءُ )؛ چنان157 ص. 

 ).431 ص.   ،2 ج.   ق،1411) و «کلُُّ شَیْءٍ سِوَاكَ قَامَ بِأمَْرِكَ» (طوسی، 25 بِأمَْرِهِ» (روموَالْأَرضُْ 
گیرد که  از دیدگاه احسائی، اختیار از میل وجود انسانی به خیرات و میل ماهیتش به شرور نشأت می

  . ) 167 ص.   ،1 ج.   ق،1426  آید (احسائی،دلیل تخالف و تضاد میان این دو میل، اختیار در انسان پدید میبه 
توان سوابقی از نظریۀ او در این زمینه را در آثار اگرچه احمد احسائی در این دیدگاه صاحب ابتکار است، می

فیض کاشانی در رسالۀ در باب جبر و اختیار، گرایش به خیر و خوبی را در انسان    .اندیشمندان پیشین یافت
دهد، با این تفاوت که فیض  سبت میگرداند و گرایش به شر و بدي را به ماهیت انسان نبه وجود برمی

دهد که اعتباري و غیرمجعول است (فیض کاشانی، داند، به ماهیتی نسبت میکاشانی شرور را که عدمی می
ها را نیز به آن مستند  داند و شرور و بدي اما شیخ احمد احسائی ماهیت را اصیل می  ، )505 ص.   ،1341

بررسی    .کندمی به  پژوهش حاضر  انسانی  به هر حال،  اختیار  مورد  در  احسائی  احمد  نظریۀ شیخ  نقادانۀ 
به  می را  آن  آنان معذور است و  با دیدگاه  احسائی  به دیدگاه دیگران و مقایسه دیدگاه  از ورود  و  پردازد 

 .کندپژوهشی دیگر موکول می

 پیشینۀ تحقیق

ده است، اما هیچ اثر پژوهشی  مقالات و آثار پژوهشی متعددي دربارۀ شیخ احمد احسائی و آراي او نگاشته ش
اي که قرابتی با نوشتار حاضر دارد، تنها مقاله   .مستقلی دربارۀ جبر و اختیار از دیدگاه احسائی یافت نشد

، پاییز و زمستان  19«احسائی؛ قول به اصلین یا اصالت ماهیت» است که در مجلۀ تأملات فلسفی، شمارۀ  
اند،  عا شده که شیخ احمد احسائی برخلاف نسبتی که به او داده در این مقاله اد  .به چاپ رسیده است  1396
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این در حالی است که در مقالۀ    .قائل به اصالت اصلین نبوده، بلکه دیدگاه اصالت ماهیت را برگزیده بود
حاضر، بر اساس شواهدي که در کلمات خود احسائی وجود دارد، باور به اصلین را زیربناي دیدگاه وي در  

 . گیردو اختیار میمسئلۀ جبر 

 تعریف ارادۀ انسانی

نخستین مطلبی که در مورد نظریۀ شیخ احمد احسائی در زمینۀ جبر و اختیار باید بررسی شود، تعریفی است  
او اختیار موجودات ممکن، از جمله انسان، را به «إن شاء فعل و إن شاء    .داردکه او از اختیار انسانی بیان می

نماید که هر فعلی مشابه و مسانخ با فاعل خود است؛ زیرا ن را چنین تفسیر میکند و آ ترك» تعریف می
در صورتی که ممکنی در ذات خویش   .شود، صفت خود آن استهمۀ اموري که به ممکن نسبت داده می

 ). 169 ص.   ،1 ج.   ق،1426توان آن صفت را به او نسبت داد (احسائی، فاقد صفتی باشد، نمی 
تعریفی که احسائی براي ارادۀ انسانی بیان کرده، دقیقاً همان تعریفی است که حکیمانی مانند    :نقد

(ابن بیان کرده 308-307 صص.   ،1981) و ملاصدرا (20 ص.   ق،1404سینا  ارادۀ خداوند  براي  دلیل   .اند) 
انجام فعلی توسط    اطلاق چنین تعریفی از سوي آنان به خداوند، مادي نبودن خداوند است؛ زیرا در ارادۀ 

ها، موجود مادي ممکن موجودات مادي مانند انسان، عوامل خارجی بسیاري دخالت دارند که با نظر به آن
مثلاً اینکه انسان سکونت در چه منزلی را انتخاب و   .است انجام دادن یا ندادن فعلی را انتخاب و اراده کند
مال استطاعت  از جمله  به عوامل مختلفی  دارداراده کند،  او بستگی  ارادۀ    .ی  تعریف  احسائی در  بنابراین، 

گونه شرایطی  الوجود، که تحت تأثیر هیچانسانی از دخالت عوامل خارجی غفلت کرده و تعریف ارادۀ واجب 
 . گیرد، را با ارادۀ انسانی خلط کرده استقرار نمی

فعلی مسانخ با فاعل خویش  نکتۀ مهمی که از دید احسائی مخفی مانده، این است که اگرچه هر  
هر کمالی که در معلول یافت    .است، این مسانخت در امور کمالی صحیح است، نه در تمام شئون و ابعاد

شود و معلول آن کمال را به همان شدت نحو اعلی و اشد در علت نیز یافت میشود، قطعاً همان کمال به 
دلیل ضعف وجودي او نسبت این کمال در معلول به   بنابراین، وجود  .و علوّي که در علت است، واجد نیست

کاستی با  همراه  علت،  محدودیتبه  استها،  نقایص  و  این    .ها،  باید  نیز  تعریف  مقام  در  اساس،  این  بر 
توان به بهانۀ مسانخت، صفت کمالی علت را با شدت و علوّي که  ها و نقایص لحاظ شوند و نمی محدودیت

این مطلب دقیقاً مانند آن است که به بهانۀ اصالت وجود و اینکه وجود در   .برددارد براي معلول نیز به کار  
  کهدرحالی همۀ مراتب، سنخ واحد و اصل واحد است، در تعریف انسان گفته شود که انسان وجود است؛  

اطلاق وجود بدون هیچ قید و شرطی تنها مختص خداوند است که از هر حد و حدودي مبراست و بر انسان 
کارگیري پس به   .اطلاق نیست، بلکه باید انسان را وجودي با حد و حدود خاص و مشخص تعریف کرد  قابل

 .تواند کامل باشدتعریف اختیار در خداوند، بدون مقید کردن آن به هیچ قیدي براي انسان، نمی 

 شناسانۀ ارادۀ انسانیوجود و ماهیت، مبناي هستی

ورد اصالت وجود یا ماهیت معتقد به اصالت داشتن یکی و اعتباري  پیش از شیخ احمد احسائی، متفکران در م
) و از 38 ص.   ،1 ج.   ،1981اي که از نظر ملاصدرا وجود اصیل است (ملاصدرا،  گونه بودن دیگري بودند؛ به 
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اما احسائی بر آن است که وجود و ماهیت   .)65 ص.   ،1373نظر سهروردي ماهیت اصالت دارد (سهروردي،  
هاي خویش در اثبات اختیاري بودن احسائی این نظریه را پایۀ بحث  .اند و واقعیت خارجی دارندهر دو اصیل 

توضیح اینکه انسان مانند هر موجود ممکن دیگري مرکب از وجود و ماهیت    .دهدافعال انسانی قرار می
گردد و اگر ماهیت موجود ماهیت با وجود، موجود و متحقق می  .)151 ص.   ،1 ج.   ق،1426است (احسائی،  

هریک    .نشود، وجود نیز موجود نخواهد بود؛ زیرا ماهیت شرط موجود شدن وجود و قابلیت ایجاد آن است
مانند   است؛  وجود  به  وابسته  ماهیت  تحقق  هرچند  دارند،  دیگري  از  مستقلی  تحقق  ماهیت،  و  وجود  از 

انجام فعل «کسر» منجر به ایجاد «انکسار» و به وجود آمدن آن    .آیدل «کسر» به وجود می«انکسار» که از فع
 ).161 ص.   ،1 ج.   ق،1426شود (احسائی،  می

بررسی نقادانۀ دیدگاه احسائی در مورد اصالت داشتن وجود و ماهیت نیاز به پژوهش مستقلی   :نقد
اما نکتۀ    .اند) به نقادي این دیدگاه پرداخته 65 ص.   ، 2 ج.   ،1379دارد و فلاسفه بزرگی مانند حکیم سبزواري (

گردد که در ادامه بررسی مهم آن است که تبیین ارادۀ انسانی با نظر به این دیدگاه، منجر به تناقضاتی می
 .خواهد شد

 اقتضاي وجود نسبت به افعال نیک و ماهیت نسبت به شرور افعال انسانی

از    .کندانسان، احسائی مسئلۀ انتخاب میان انجام فعل خیر یا شر را مطرح میپس از اثبات اختیار براي  
  ق، 1426گیرد (احسائی،  دیدگاه او، اختیار انسانی از میل وجود به خیرات و میل ماهیت او به شرور نشأت می

ست اند و لذا اقتضاي هریک با دیگري متفاوت اوجود و ماهیت نسبت به یکدیگر ضدان  .)167 ص.   ،1 ج. 
از این جهت، امیال انسانی متفاوت بوده و در مقابل یکدیگر    .)363-362 صص.   ،1 ج.   ق، 1428(احسائی،  

گردد و در مقابل، ماهیت علت انجام افعال  وجود منشأ صدور اعمال و افعال صالح انسانی می  .گیرندقرار می
انند دو کره درون یکدیگرند  وجود و ماهیت م  .)151 ص.   ،1 ج.   ق،1426ناشایست و خبیث است (احسائی،  

دلیل تفاوت و تضاد امیال وجودي و ماهوي، حرکت این دو کره ها مماس هم است، ولی به که سطح آن
تر و در صورتی که جانب خیرات و افعال حسن غلبه یابد، حرکت کرۀ وجودي سریع  .عکس یکدیگر است

یافته و غلبه کند، حرکت کرۀ ماهوي گردد و در صورتی که جانب افعال شر و معصیت شدت  شدیدتر می
 ). 162-161 صص.   ،1 ج.   ق،1426شود (احسائی، تر میشدت گرفته و سریع

دلیل سنخیت و تشابه، وجود با خیریت و نورانیت تناسب دارد و ماهیت با ظلمت و شرور مسانخ به 
  ،1 ج.   ق،1426احسائی،  امیال انسانی به هر جهتی غلبه نماید، حکم فعل انسانی با آن خواهد بود (  .است
به   .)152 ص.  نماز  فعل  مثال،  به براي  ماهیت  و  دارد  آن  انجام  به  تمایل  وجود  دلیل عدم  دلیل سنخیت، 

دلیل متضاد بودن خیر با شر و نیز به   .)404 ص.   ،2 ج.   ق،1426سنخیت، تمایل به ترك آن دارد (احسائی،  
زیرا چنین فرضی    دهد؛زمان دو فعل خیر و شر را انجام نمی طور همماهیت با وجود، یک فاعل انسانی به 

در نتیجه، فاعل واحد در انجام    . دلیل گرفتار شدن در تناقض یا تضاد استمستلزم فناء و از بین رفتن آن به 
 ). 152 ص.   ،1 ج.   ق،1426دهد (احسائی، فعل اختیاري خویش دو فعل متضاد را انجام نمی 
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وجود امیال مخالف، تعارض دلیل  ممکن است در هنگام میل به انجام دادن فعلی یا انتخاب آن، به 
  . رخ دهد؛ مانند انجام دو فعل متضاد در جهت انجام فعل نیک یا ترك آن، یا انجام فعلی شر یا متضاد آن 

شود؟ در نظر شود این است که چنین تعارضی در انسان چگونه رفع میاي که مطرح می، مسئله روازاین
شود، ماهیت نیز بالعرض به انجام خلاف  عل خیر میاحسائی، هنگامی که وجود انسان متمایل به انجام ف

آن متمایل خواهد شد و در صورتی که ماهیت انسان میل به انجام فعلی شر داشته باشد، وجود هم بالعرض 
ها با یکدیگر تضاد دارند در جهت انجام خلاف آن فعل خواهد بود؛ زیرا ماهیت و وجود و نیز اقتضائات آن

طوري  هاست، مراتب مختلف شوق و میل نیز متفاوت خواهد بود، به دي که میان آندلیل تفاوت و تضاو به 
گردد تا جایی که میلی نسبت به  تر میکه هرچه میل به انجام فعلی شدت یابد، جهت مخالف آن ضعیف

پایان یافتن شوق نسبت به جهت مقابل، صرفاً با انجام   .)153 ص.   ،1 ج.   ق،1426آن باقی نماند (احسائی،  
بنابراین،    .دلیل شرط انتخاب، امیال مختلفی وجود دارد شود؛ زیرا در انجام افعال اختیاري، به فعل محقق می

 1). 154 ص.   ،1 ج.   ق،1426وجود میل ضعیف شرط تحقق میل شدید است (احسائی، 
 : رسد دیدگاه احسائی در این زمینه از جهاتی قابل نقادي استبه نظر می

گردد که یک طرف  آید که انسان نسبت به انجام دو فعل متضاد مردد میمیدر مواردي پیش   )1(
اصالت   دربارۀ که احسائی    ايختیشناآن خیر و سوي دیگر آن شر است. با نظر به مبناي هستی

تواند در زمان واحد با نظر به وجود خویش فعل  دارد، شخص میوجود و ماهیت بیان میتوأمان  
ظر به ماهیت خویش، مبادرت به انجام فعل شر نماید؛ حال آنکه وقوع خیر را انجام دهد و با ن

دهندۀ دو فعل خیر و شر نسبت کننده و انجامچنین امري ممکن نیست و انسان در آن واحد اراده 
 تواند باشد.به یک موضوع نمی

بت در مورد مسئلۀ شر، در تاریخ فلسفۀ اسلامی دو پاسخ عدمی بودن و بالقیاس بودن شرور نس  )2(
اند که در مقایسه با خیرات،  به خیرات مطرح شده است که در این صورت، شرور امور وجودي

شوند. شر بودن افعال انسانی نیز غالباً بدین معناست؛ زیرا افعال معصیت که  شر محسوب می 
زند، نسبت به افعال خیر، شر هستند. مثلاً خوردن روزه فعلی معصیت ها مثال میاحسائی نیز بدان

شود. با نظر به اینکه  و شر است که در مقایسه با روزه گرفتن، معصیت و لذا شر محسوب می
اي از خیر دارند، چگونه ماهیت انسانی علت چنین افعالی است؟ اند و بهره گونه افعال وجودي این

دن  اي از وجود و لذا خیر بوگونه بهره بود و هیچدر صورتی که همۀ افعال انسانی شر بالذات می 
 داشت، تحلیل صحیح نظریۀ احسائی شاید امکان داشت؛ حال آنکه چنین نیست.نمی 

 
شرور، در    یعن ی  ،يماهو  الی به وجود آورنده ام  زی ن   نی اطی و ش  رات، ی خ  یعنی   ، يوجود  الی فرشتگان به وجود آورنده ام  ، یاز نظر احسائ.  1

که    رای. زگرددیم   ادیدر انسان ز   زی متناسب با آنها ن  ال ی و لذا ام  ارند ی بس   نی اطی از فرشتگان و ش   کیهستند. تعداد هر    یانسان  ینفس
 . ، ص1.  ق، ج1426  ، ی(احسائ  راتی و نه خ  باشندی فاعل شرور م  نی اطی هستند نه شرور، و در مقابل، ش  ری امور خ  دهدهن فرشتگان انجام

  ش یدر وجود خو  طانی ش  ا یتناسب با فرشتگان    ت یشرور و تقو  ای   راتی از خ   کیانجام هر    کننده نیی تع   ی انسان  اری لحاظ، اخت  نی). بد 155
 .باشدیدر نهاد او متحقق م  ت، ی وجود و ماه یعنی  ک، یمتناسب با هر  يکه قوا رای. زباشدیم
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در مواردي که انسان نسبت به یک قوۀ نفسانی در انجام خیر یا شر مردد است، نظریۀ احسائی  )3(
قوۀ خیال یا   و  کارایی نداشته و صحیح نیست. مثلاً فردي که مالی از یتیم نزد او امانت است

کند، اما باز هم با یادآوري روز معاد و عذاب خداوند تصمیم ادن آن مال را میوهم او تصور ند
گیرد. در این هنگام، قوۀ نفسانی واحد نسبت به انجام دادن دو فعل  به استرداد مال مورد نظر می

 اي ه متعارض مردد است که طبق دیدگاه احسائی قابل تبیین نیست؛ زیرا در این هنگام باید قو 
باشد، حال آنکه احسائی منشأ ماهوي  و نسبت به شر بودن  وجودي  به خیر بودن  واحد نسبت  

 داند. خیرات و شرور را اموري مستقل از هم می
نکتۀ دیگر اینکه احسائی چون براي ماهیت حقیقت و واقعیتی قائل شد و شأنی از اصالت به آن   )4(

حکماي الهی وجود را خیر    ازآنجاکه بخشید، به حکم اصیل بودن، آن را منشأ آثاري برشمرد و  
اند، احسائی ماهیت را، که به ممکنات اختصاص دارد، منشأ و منشأ تمام خیرات معرفی کرده 

دانند و اهریمن را، که  شرور دانست. بدین ترتیب، همانند ثنویان که خداوند را خالق خیرات می
یز خداوند را مصدر  شمارند، شیخ احمد احسائی نخود معلول حق تعالی است، منشأ شرور برمی

سازد و  کند و شرور را نه به خداوند، بلکه به ماهیت مستند میوجود و خالق ماهیت معرفی می
ماهیت  و  وجود  میان  تقابل  به  را  شر  به  میل  و  خیر  به  میل  میان  کشمکش  ترتیب،  بدین 

منشأ شرور اگر چنین باشد که ماهیت    که درحالی کند.  گرداند و از آن تعبیر به اختیار میبرمی
آید که شر در کل نظام ممکنات، از صادر اند، لازم میاست، چون تمام ممکنات داراي ماهیت

منشأ شر چیزي جز محدودیت و   که درحالی ترین موجودات، وجود داشته باشد؛  اول تا خسیس 
ایجاد کرده، عالم تزاحمات سبب  به   ، تزاحم نیست. عالم طبیعت محدودیتی که ماده براي آن 

شود و همین امر سبب ظهور ها میو تزاحم میان صور و فعلیات مختلف مانع از اجتماع آن  است
گردد. در عوالم مافوق عالم طبیعت، اگرچه ترکیب از وجود و ماهیت هست، خبري از شرور می

 شرور نیست؛ زیرا تزاحمی وجود ندارد. 

 تقسیم افعال انسانی به مجبول و مجبور

  اري بودن افعال همۀ موجودات، از جمله انسان، به تقسیم افعال به دو قسم «مجبول» احسائی براي اثبات اختی 
اي را موکل به  پایین است که خداوند فرشته سمت  به فعل مجبول مانند حرکت سنگ    .پردازدو «مجبور» می

پرتاب  حرکت جبري نیز مانند    .دهدحرکت آن کرده و به هر مکانی که خداوند اراده کند، آن را قرار می
قرار گرفتن در مرکز است  که درحالیبالاست،  سوي  به شدن سنگ   به نزول و  آن مایل  از نظر    .طبیعت 

تر از فرشتۀ موکل بر  کننده کرده که قوياي را موکل بر اعضاء بدنی شخص پرتاباحسائی، خداوند فرشته 
اند و از علم و اراده ناشی  گونه افعال نیست، بلکه همگی اختیاريبنابراین، جبر یا قسري در این  .سنگ است

اعل بالطبع به ارادي بودن آن معتقد است؛  احسائی در مورد ف  .)175 ص.   ،1 ج.   ق،1426شوند (احسائی،  می
اي را موکل از سوي دیگر، خداوند فرشته   .اندزیرا همۀ موجودات و مخلوقات داراي علم، اراده، حیات، و غیره 
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هاي بالطبع نیز  در نتیجه، فاعل  .دهندها را انجام میها کرده که افعال آنبر امور جمادات و حرکات آن
 ).376-375 صص.   ،1 ج.   ق،1427احسائی، داراي صفت اختیارند (

گونه جبري را در نظام  داند و هیچبنابراین، طبق این دیدگاه، او فعل همۀ موجودات را اختیاري می
داند، نه جبري یا  احسائی حتی افعالی مانند گردش خون را با همین استدلال اختیاري می  .پذیردوجود نمی 

ف، اختیار است و اگر موجودي داراي اختیار نباشد، تکلیف بر او قبیح  به اعتقاد او، شرط صحت تکلی   .بالطبع
اند ها داراي اختیار و اراده کنند؛ در نتیجه، آنها دلالت میآیات قرآنی و احادیث بر مکلف بودن انسان   .است

جبر، ) و جبري بودن افعال انسانی باطل است؛ زیرا در صورت  405-404 صص.   ،2 ج.   ق،1426(احسائی،  
 د.تکالیف، یعنی اوامر و نواهی شرعی، باطل و بیهوده خواهند بو

 : رسد انتقادات ذیل به دیدگاه احسائی در این زمینه وارد باشدبه نظر می
بر آن )1( به فرشتگان موکل  را مستند  افعال موجودات  بودن  اختیاري  این  ها میاحسائی  از  داند. 

مستقیم هر موجودي نسبت به افعال خویش واسطه و  بی  یتجهت، مسئله این است که فاعل
چگونه است؟ دیدگاه احسائی منجر به انکار و ابطال فاعلیت هر موجودي نسبت به افعال خویش 

از آن  گردد. صورت نوعیۀ فاعل بیمی افعال هر موجودي است که در نظریۀ احسائی  واسطۀ 
 غفلت شده است.

گناهی اصابت کرده د که به شخص بیفرض کنیم شخصی سنگی پرتاب کند یا تیري شلیک کن )2(
کننده و عدم قصور یا  گناهی شخص پرتابو منجر به قتل او شود. لازمه نظریۀ احسائی، بی

گرفته است و از این جهت، فرشتۀ مذکور فاعل جنایت خواهد بود؛ تقصیر او در جنایت صورت
خص در این موارد امري که به هیچ وجه صحیح نیست و حتی طبق آیات و روایات بسیاري، ش

دهندۀ فاعلیت شخص به افعال مذکور در متون دینی است مسئول و مجرم است. این امر نشان
 ها نیز چنین امري بدیهی است. و در نزد انسان

داند. چنین امري منجر به ابطال و انکار ها میاحسائی فعل همۀ موجودات را مستند به فرشته  )3(
گردد؛ زیرا در این هنگام،  ها میۀ افعال او و جبري شدن آناختیار و ارادۀ انسانی نسبت به هم

دهند. بنابراین، لازمه  ها انجام میانسان فاعل مستقیم افعال خویش نیست و این افعال را فرشته 
 قهري نظریۀ احسائی، جبري شدن افعال اختیاري است. 

طبعی و قسري تقسیم فاعل مباشر افعال هر نوعی است، افعال به    هدلیل اینکه صورت نوعیبه  )4(
شود. بر این اساس، چون صورت نوعیۀ طبیعت سنگ اقتضاي سقوط دارد، اقتضاي طبیعت می

گردد. احسائی با غفلت واسطۀ قاسري به بالا پرتاب شود، فعل قسري میآن چنین است و اگر به 
ي دیگر،  و فاعلیت مباشر آن از یک سو، و استناد افعال به فرشتۀ موکل از سو  ه از صورت نوعی

طور  گذارد. بنابراین، همانجایی براي سخن گفتن از اقتضاي طبیعت سنگ و مانند آن باقی نمی
اي بالا نیز داراي فرشته سمت  به شده  اي موکل دارد، سنگ پرتاب که سنگ در حال سقوط فرشته 

م شود و اصل تقسی ها یافت نمیموکل است. بر این اساس، تمایزي جز در جهت حرکت میان آن
 گردد. فعل به مجبول و مجبور مخدوش می
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 نسبت ارادۀ انسانی با ارادۀ خداوند

یکی از مسائل مهم و اساسی در بحث اختیاري یا جبري بودن افعال انسانی، تبیین نسبت اختیار انسانی با  
شناسانۀ احسائی از ارادۀ انسانی و مخلوقیت او نسبت به با نظر به تبیین هستی  .قدرت و ارادۀ الهی است

 شود؟خداوند، این مسئله چگونه حل می
پاسخ احسائی به این مسئله چنین است: قاعدۀ کلی در مورد اختیاري بودن افعال انسانی این است 

ر آن معلول انسان و فعل اوست  که روح و حقیقت فعل انسانی متقوم به خداوند است، ولی جسد و ظاه
اختیار انسانی معلول اختیار فعلی خداوند است که خود معلول اختیار    .)160 ص.   ،1 ج.   ق،1426(احسائی،  

دلیل مختار بودن فاعل و علت آن، داراي صفت اراده و اختیارند؛ زیرا معلول  همۀ موجودات به  .ذاتی اوست
بنابراین، تعلق گرفتن ارادۀ الهی به    .)174 ص.   ،1 ج.   ق،1426  فاعل مختار، خود نیز مختار است (احسائی،

دلیل اختیار داشتن فاعل، معلول انسانی نیز داراي ها ندارد؛ زیرا به افعال انسانی منافاتی با اختیاري بودن آن
 . گردداختیار می

اند و قیام صدوري اند، در بقاي خویش نیازمند فعل الهیاز دیدگاه احسائی، همۀ موجودات چون حادث
تع دارندبه حق  مانند  روازاین  .الی  است، درست  نیازمند خداوند  افعال خویش همواره  و  در وجود  انسان   ،

گوید، کلام تحقق  تا وقتی که شخص سخن می  .نیازمندي کلام به شخص متکلم یا احتیاج نور به منشأ آن
مکلف  فرد  لی نماید،  بدین لحاظ، تا وقتی که خداوند تج  .دارد و با وجود منشأ نور، شعاع نورانی موجود است 

(احسائی،   دارند  تحقق  و  بوده  موجود  او  افعال  نقائص  همان   .)45-44 صص.   ،8 ج.   ق،1423و  که  گونه 
هاي مرآتی مانند اعوجاج، مستلزم نقص در شخص خارجی نیست، همچنین نقائص افعال بندگان صورت 

نمی  الهی  ذات  در  نقص  به  (احسائی،  منجر  و  ا  .)47 ص.   ،8 ج.   ق،1423گردد  حافظ  الهی  قدرت  و  راده 
گردد در صورتی که ارادۀ الهی نباشد، وجود انسان و افعال او فانی می  .هاستدارندۀ وجود و افعال انسان نگه 

ها  ، با اینکه ارادۀ الهی به افعال اختیاري انسان تعلق گرفته، مستلزم جبري بودن آنروازاین  .رودو از بین می
 ). 240 ص.   ،11 ج.   ق،1423عال او تابع ارادۀ الهی است (احسائی، نیست؛ زیرا وجود انسان و اف

تابد، آن را  جوید: هنگامی که خورشید بر دیواري می احسائی براي تبیین این مطلب از مثالی سود می
به روشن می و  نور، سایه کند  تابش  به وجود میدلیل  دیوار  دیوار روشن    . آیداي پشت  نبود،  اگر خورشید 

بنابراین، نور قوام صدوري به خورشید و قوام تحققی به    .آمداي به وجود نمیدیوار نبود، سایه   شد و اگرنمی 
نورانی شدن مثال انجام افعال حسن و نیکی است که انسان با تقدیر الهی و با جهت وجودي   .دیوار دارد
دهد ي آن را انجام میدهد و سایه نیز مثال انجام فعل معصیت و شر است که انسان با جهت ماهوانجام می 
خورشید نسبت به نور و دیوار نسبت به سایه اولویت دارند؛ زیرا خورشید    .)156 ص.   ،1 ج.   ق،1426(احسائی،  

نیز علت سایه است دیوار  نور و  و    .علت  ثانیاً  و  از خداوند  بالذات  و  اولاً  افعال خیر  یا  همچنین، حسنات 
واسطۀ  هاست که به شوند؛ زیرا خداوند ایجادکنندۀ جهت خیریت و وجود در انسانبالعرض از انسان صادر می 

و بالذات از انسان با جهت   .دهدآن، انسان افعال خویش را انجام می  در مقابل، سیئات و افعال شر اولاً 
شوند؛ زیرا  هاست، ولی ثانیاً و بالعرض به خداوند نسبت داده میشوند و انسان فاعل آنماهوي صادر می 
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در نتیجه، ارادۀ انسانی براي انجام افعال حسن   .کندخداوند ثانیاً و بالعرض ماهیت را جعل کرده و خلق می
م افعال سیئه و شر بالعرض به ارادۀ الهی  گیرد و ارادۀ انسانی در انجاو خیر بالذات از ارادۀ الهی نشأت می 

دلیل قائم بودن ذات انسان به خداوند، افعال او نیز  )؛ زیرا به 384 ص.   ق،1432شود (احسائی،  نسبت داده می
که در برخی احادیث نیز به این معنا اشاره شده است: «هُوَ  بالتبع نیازمند خداوند بوده و قیام به او دارند؛ چنان

  ، 1 ج.   ق،1426احسائی، ؛  144 ص.   ،1 ج.   ،1378بابویه، لِمَا مَلَّکَهمُْ وَالقَْادِرُ عَلَى مَا أقَدَْرهَُمْ عَلیَْهِ» (ابنالْماَلِکُ  
 ). 158 ص. 

احسائی براي اینکه تهافت میان انتساب افعال انسانی به خداوند از سویی و تنزیه مقام حق تعالی از 
پا افعال قبیح از سوي دیگر را  امتناع    برخلافگوید: خداوند  سخ دهد، میاتصاف به  ممکنات، متصف به 

گردد و محال بودن این مطلب در مورد او صحیح نیست؛ زیرا خداوند متصف  اجتماع یا ارتفاع نقیضین نمی
واحد می از جهت  بعید  و  قریب  باطن،  و  دانی، ظاهر  و  عالی  از جمله  متناقض  امور    که درحالی گردد،  به 

شود و کند که این معنا سبب تکثر و تعدد در ذات الهی نمی احسائی تأکید می  .یستندچنین نممکنات این
بدین لحاظ، انجام دادن فعلی یا ترك آن    .)172 ص.   ،1 ج.   ق،1426گردد (احسائی،  مخل بساطت او نمی 

شرور  اختیار انسانی منجر به انتساب  .)173 ص.   ،1 ج.   ق،1426نسبت به ارادۀ الهی یکسان است (احسائی، 
گردد، بلکه خداوند با نظر به جهت ماهوي، علت بالعرض انجام اختیاري برخی از افعال  به ذات الهی نمی 

ناشایست و شرور انسانی است؛ زیرا تناقض در مورد خداوند محال نیست و اتصاف او به دو جهت علیت 
به عبارت دیگر، انسان با جهت وجودي   .گرددنسبت به افعال خیر و شر منجر به تناقض در ذات او نمی 

خداوند بالذات علت وجود و بالعرض علت    .دهندۀ خیرات و با جهت ماهوي، فاعل شرور استخود، انجام
از سوي دیگر،   .ماهیت است و در نتیجه، ارادۀ الهی بالذات و بالعرض به همۀ افعال انسانی تعلق گرفته است

 . کور، خود انسان فاعل افعال خویش استدلیل فاعلیت انسان با دو جهت مذ به 
 :رسد نقدهاي ذیل به نظریۀ احسائی در این زمینه وارد باشدبه نظر می

 اي گونه یکی از مسائل مهم در مورد ارادۀ انسانی، تبیین چگونگی ارتباط آن با ارادۀ خداوند است، به  )1(
مشخص نیست که احسائی که منجر به جبر (نظریۀ اشاعره) یا تفویض (نظریۀ معتزله) نگردد.  

 کند. چگونه این ارتباط را تبیین می
احسائی مدعی است که اجتماع نقیضین نسبت به خداوند امتناعی ندارد و از این جهت، انتساب  )2(

اي قاعده   »،امتناع ارتفاع و اجتماع نقیضین«کند. اولاً قاعدۀ  گونه افعال را به خداوند تجویز میهمۀ 
، ادعاي تحقق اجتماع  روازاینمقید به مرتبه یا مقامی خاص نیست؛  کلی است و صادق بودن آن  

نقیضین در مقامی مانند ذات خداوند صحیح نیست. ثانیاً لازمه نظریۀ احسائی، انتساب شرور و 
امور قبیح به ذات خداوند است که با تقدس ذات او، وحدت، و بساطت آن سازگار نیست. به بیان 

گردد، بلکه لازمه آن، اتصاف او به نقائص و جر به تنزیه خداوند نمی تنها مندیگر، این ادعا نه 
 شرور افعال مخلوقات است. 
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احسائی در این بخش، ارادۀ الهی را به نسبت تساوي داشتن میان انجام دادن یک فعل یا ترك  )3(
می تعریف  به آن  خداوند  و  است  امکانی  معنایی  داشتن،  تساوي  نسبت  آنکه  حال  دلیل  کند؛ 

 گردد. لوجود بودن، متصف به صفتی امکانی نمی اواجب 
وجود و ماهیت است، ادعاي مجعول بالعرض توأمان  با نظر به اینکه احسائی مدعی اصالت داشتن   )4(

دلیل  بودن ماهیت و لذا علیت بالعرض خداوند نسبت به شرور افعال انسانی صحیح نیست؛ زیرا به 
بالعرض. در  اصالت داشتن ماهیت در ضمن وجود، علیت خداوند ن  نه  بالذات است،  سبت به آن 

  بود، ادعاي جعل بالعرض صحیح بود؛ حال آنکه احسائی به صورتی که ماهیت امري اعتباري می 
 چنین امري باور ندارد. 

عنوان اتصاف به نقیضین در خداوند ذکر کرده، مانند اینکه هم مواردي که شیخ احمد احسائی به  )5(
اتصاف اول است و هم آخر، هم عالی است   تا  نیستند  نقیض  اساساً  و هم دانی، و مانند آن، 

ها مورد ابهام باشد. از جمله شروط نقیضین آن است که یک طرف وجودي و طرف  خداوند بدان
کدام عدمی نیست، بلکه از شئون  دیگر عدمی باشد. اول و آخر بودن یا عالی و دانی بودن هیچ

وجودي خداوند  مختلف  و   دارد،  که   بساطتی  و  وحدت علت  به   ∆  است   الوجودصرف  که   ∆اند 
. است  نگذاشته  باقی  غیر  براي  جایی  و  کرده   پر  را  وجود  مراتب  تمام  که   است  نامتناهی  حقیقتی

 عالی   هم  نیز  و  آخر،  هم  و  باشد  اول  هم  واحد،   جهت  از  که   کندمی  اقتضا  نامتناهی  حقیقت  این
خداوند از باب شدت و کمال وجودي اوست، نه از تصاف این امور به  ا  بنابراین،.  دانی  هم   و  باشد

 باب جواز محالات عقلی.

 گیري نتیجه

شناختی به مسئلۀ جبر و تفویض پرداخت و بر همین اساس، گیري از مبانی هستیشیخ احمد احسائی با بهره 
را در ریزمسائل    سیشنااحسائی مسائل هستی  .تبیین و تفسیري از ارادۀ انسانی و رابطۀ آن با خداوند ارائه داد

حلی ، تلاش نمود راه سیشناشناسی، وارد کرد و بر اساس همان مسائل هستیدیگر، مانند مسائل انسان
شیخ احمد احسائی با اعتقاد به اصالت اصلین و شأنیت   .هاي دیگر ارائه دهدبراي سؤالات جدي عرصه 

توان نسبت دادن ها میئه کرد که مستلزم اشکالاتی است؛ از جمله آندادن به ماهیت، تفسیري از اختیار ارا
انسانی بدون واسطه به خداوند را برشمرد افعال  با نظر به    .شرور و قبائح  انسانی  همچنین، تبیین اختیار 

  . گردد اصالت داشتن وجود و ماهیت، مستلزم تناقض در بسیاري از افعال انسانی می
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